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Abstract
Muhaddith Urmawi, one of the contemporary researchers and scientists, 
corrects many Shia written heritages in various fields such as interpretation, 
hadith, theology, history, rijal, mysticism, etc., and is also the author of a 
detailed commentary on Du’a Nudba. His hadith research efforts, apart from 
the description of Du’a Nudba, are reflected in the numerous introductions, 
footnotes, and appendices that he has written on his research works, which are 
sometimes considered independent authors due to their detail. In this research, 
by using the descriptive-analytical method while analyzing and reflecting on 
Urmawi’s efforts in hadith works, the basics of his attention in examining the 
document, text, and origin of hadiths have been extracted. The results of the 
research show that the opinion on the necessity of verifying the authenticity of 
the hadith in terms of its transmission from Maʿsūm (A.S.) or otherwise, and 
the evaluation of the document rijal on its basics in documental investigations, 
and the opinion on the necessity of the investigation of the text of the hadith 
in order not to contradict the Qur’an, sunnah, hadith, definite history, the 
essentials of ritual and religion, as well as the necessity of elevating content and 
eloquence in the text issued by Maʿsūm (A.S.) are the basics of the study of 
the text of Urmawi Muhadith. Also, in examining the origin of hadiths, he 
emphasizes the necessity of obtaining hadiths from reliable sources.
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چکیده
محــدث ارمــوی، از محققــان و دانشــمندان معاصــر، مصحّــح بســیاری از میــراث مکتــوب 

شــیعی در حوزه هــای مختلــف ماننــد تفســیر، حدیــث، کلام، تاریــخ، رجــال، عرفــان و غیــره، 

همچنیــن مؤلــف شــرحی مفصــل بــر دعــای ندبــه اســت. تلاش هــای حدیث پژوهــی وی غیر 

از شــرح دعــای ندبــه در مقدمه هــا، پانوشــت ها و تعلیقــات متعــددی کــه بــر آثــار تحقیقــی 

خــود نوشــته اســت و گاه بــه ســبب تفصیــل بــه مثابــه تألیــف مســتقلی محســوب می شــود، 

بازتــاب یافتــه اســت. در ایــن پژوهــش بــا بکارگیــری روش توصیفــی- تحلیلــی ضمــن واکاوی 

ــورد توجــه وی در بررســی ســند،  ــی م ــی، مبان ــار حدیث و تأمــل در تلاش هــای ارمــوی در آث

متــن و خاســتگاه احادیــث اســتخراج شــده اســت. نتایــج تحقیــق نشــان می دهــد کــه عقیــده 

بــه لــزوم احــراز صحــت حدیــث از جهــت صــدور از معصــوم یــا غیــر آن و ارزیابــی رجــال 

ــزوم بررســی های متــن حدیــث از  ــه ل ــده ب ســند از مبانــی وی در بررســی های ســندی و عقی

جهــت عــدم مخالفــت بــا قــرآن، ســنت، حدیــث، تاریــخ قطعــی، ضروریــات دیــن و مذهب، 

ــوم )ع( از  ــادره از معص ــن ص ــت در مت ــت و بلاغ ــن و فصاح ــو مضامی ــزوم عل ــن ل همچنی

مبانــی متن پژوهــی محــدث ارمــوی اســت. همچنیــن وی در بررســی خاســتگاه احادیــث بــر 

ضــرورت اخــذ حدیــث از منابــع معتبــر تأکیــد دارد.

کلیدواژه ها

محدث ارموی، مبانی حدیث پژوهی، بررسی سند، بررسی متن، خاستگاه حدیث.
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1. طرح مسأله

ــلام،  ــن اس ــی دی ــارف اله ــن مع ــتنباط و تبیی ــرای اس ــع ب ــن منب ــم، اصلی تری ــرآن کری ــس از ق پ

روایــات اســت. روایــات هــم در ایجــاد علــوم اســلامی و هــم بسترســازی جهــت گســترش ایــن 

ــه  ــان ب ــذر زم ــث در گ ــه حدی ــا ک ــا از آن ج ــت. ام ــته اس ــوس داش ــکارا و محس ــش آش ــوم، نق عل

دلایــل گوناگــون از تصحیــف و تحریــف برکنــار نمانــده، بهره بــرداری از آن در تبییــن احــکام دیــن، 

ــه آن اســت. ــد پیراســتن، تحلیــل، تشــریح و نقــد عالمان نیازمن

ــه خصــوص عالمــان  ــن، حدیث پژوهــی شــیوه و ســیره مســتمر دانشــمندان اســلامی ب بنابرای

شــیعی بــوده اســت. عالمــان در آثــار و پژوهش هــای حدیثــی خــود روش هــا و قواعــدی را بــه کار 

برده انــد کــه اســتخراج آن هــا می توانــد مــا را بــا مبانــی و روش فهــم و نقــد حدیــث آشــنا ســازد. 

در ایــن میــان، برخــی از محدثــان در مقدمه هایــی کــه بــر آثارشــان نگاشــته اند، از مبانــی حدیثــی 

خــود ســخن گفته انــد، امــا برخــی دیگــر بــه ایــن مهــم تصریــح نکرده انــد. از ایــن رو، لازم اســت 

بــا تحقیــق و تدبــر در روش هــا، اندیشــه ها و آرای آن هــا، ایــن مبانــی و اصــول را اســتخراج کــرد.

یکــی از حدیث پژوهــان معاصــر کــه خدمــات ارزنــده ای در خصــوص نســخه پژوهی و 

ــون  ــق مت ــح و تحقی ــن محــدث ارمــوی اســت. تصحی ــون انجــام داده، میرجلال الدی ــح مت تصحی

ــی،  ــارت در نسخه شناس ــص و مه ــش و تخص ــر از دان ــرا غی ــت زی ــوار اس ــری دش ــی، ام حدیث

گاهــی از تاریــخ فرهنــگ و میــراث مســلمانان، عقایــد، انگیزه هــا و  مســتلزم شــناخت و آ

ــلام و  ــان اس ــی جه ــخ فرهنگ ــکل گیری تاری ــر در ش ــی مؤث ــی، سیاس ــی، اجتماع ــای دین جریان ه

ــی، 1383ش، 43(. ــک. صدرایی خوی ــت )ن ــی اس ــان عرب ــر در زب ــن تبح همچنی

محــدث ارمــوی از معــدود افــرادی بــود کــه از همــه ایــن امتیــازات برخــوردار بــود و بســیاری 

از میــراث مکتــوب شــیعی در حوزه هــای مختلــف ماننــد تفســیر، حدیــث، کلام، تاریــخ، رجــال، 

عرفــان و غیــره را تصحیــح کــرده اســت. همــه ایــن امتیازهــای علمــی در کنــار عقیــده اســتوار بــه 

ولایــت وی را در دفــاع از کیــان مذهــب اهل بیــت بــه چهــره ای برجســته در زمانــه خویــش تبدیــل 

)ع(، 
 
ــتِ ــوِلاءِ لِهــلِ البَی  ال

ُ
ــدید

َ
ــه شــده اســت: »کانَ ش ــاره وی گفت ــه درب ــرای نمون ــود. ب کــرده ب

حیــح،  طبیــقُ الإســلامِ الصَّ
َ
 فِــی الحادیــثِ المَأثــورَةِ عَنهُــم وَ لایُمکِــن ت

ّ
یَــرَی أنَّ الحَــقَّ لا یُوجِــد إلا

ــت  ــل بی ــت اه ــم«؛ »در ولای ــن مَذهِبَهُ بِ عَ
َّ

ــذ  ال
ُ

ــدید
َ

ــذا کانَ ش ــم، وَل ــذِ مِنهُ خ
َ
ــم وال باعِهِ

ّ
 بِات

ّ
إلا

بســیار اســتوار و ثابت قــدم بــود و عقیــده داشــت کــه حــق جــز در احادیــث مأثــوره آن هــا یافــت 

ــا تبعیــت از اهل بیــت و دریافــت آموزه هــای ایشــان  نمی شــود و پیــروی از اســلام صحیــح جــز ب

ــاع می کــرد« )حســینی اشــکوری،  ــه شــدت از مذهــب اهل بیــت دف ممکــن نیســت. از ایــن رو ب

1414ق، 1: 129(.
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ــه  ــده ک ــه ش ــی گفت ــن همای ــوی و جلال الدی ث ارم
ّ

ــد ــرش مح ــرد و نگ ــه رویک ــام مقایس در مق

ث، تعلــق خاطــر بــه حدیــث، تاریــخ و رجــال بــود و برخــوردش بــا عرفــان 
ّ

ویژگــی برجســته محــد

ثانــه، بــه معنــای کلاســیک شــبه صفوی آن، بــود. اهتمــام وی بــه شــرح 
ّ

و تصــوّف، برخــوردی محد

و تصحیــح زادالســالک فیــض کاشــانی )م 1091( و تصحیــح شــرح مصباح الشــریعه عبدالــرزاق 

گیلانــی بــه ایــن دلیــل بــود کــه معــارف اهل بیــت )ع( را از ایــن متــون استشــمام می کــرد. ردپــای 

ث را بایــد در تصحیــح و چــاپ دو کتــاب »الصول الصیلــة« و 
ّ

گرایش هــای حدیثــی محــد

ــن دو  ــرد. ای ــتجو ک ــانی جس ــض کاش ــن« فی ــی الدی ــه ف
ّ

ــة التفق ــق کیفی ــی تحقی ــن ف »الحقّ المبی

کتــاب در دفــاع از مســلک اخبــاری اعتدالــی و مخالفــت بــا اجتهــاد بــه معنــای اخــصّ آن نوشــته 

شــده اســت )نــک. جهانبخــش، 1378ش، 74(.

ــتارهای  ــا و نوش ــه گفتاره ــت ک ــی اس ث گفتن
ّ

ــد ــی دوره مح ــی و فرهنگ ــای علم ــاره فض درب

ــلامی و  ــدن اس ــنت و تم ــه س ــق ب
ّ
ــار تعل ــد و اظه ــه بودن ــوزه علمی ــه ح ــرورش یافت ــه پ ــرادی ک اف

ــرف  ــرعی ص ــن تر ش ــری روش ــه تعبی ــض و ب ــی مح ــائل دین ــد، مس ــلام می کردن ــود اس ــی خ حت

ــلمانان  ــخ مس ــلامی و تاری ــان اس ــات و عرف ــاره ادبی ــه درب ــی ک ــی قلم های ــود. حت ــح نب و مصطل

ــی و  ــای دین ــم پایه ه ــدف آن تحکی ــت و ه ــی نداش ــتگی عقیدت ــوی دلبس ــگ و ب ــد، رن زده می ش

باورهــای دینــی نبــود. در چنیــن فضایــی پژوهش هــا و نگارش هــای دینــی و باورمندانــه محــدث 

ــب  ــج مذه ــه و تروی ــه های امامی ــاع از اندیش ــیعه و دف ــی ش ــی عقیدت ــم مبان ــر تحکی ــکارا ب آش

ــش،  ــک. جهانبخ ــد )ن ــر می رس ــه نظ ــز ب ــت متمای ــن جه ــت و از ای ــد داش کی ــت )ع( تأ اهل بی

 .)75  ،14 1378ش، 

ــن  ــوی، در تبیی ــدث ارم ــی مح ــی حدیث پژوه ــناخت مبان ــد ش ــه ش ــه گفت ــه آنچ ــه ب ــا توج ب

ــی اهمیــت بســزایی دارد. امــا  ــون حدیث ــی و فهــم احادیــث و تصحیــح مت روش ایشــان در ارزیاب

از آن جــا کــه وی در تصحیــح متــون، از روش نقــل اقــوال و آراء بــزرگان بهــره جســته و خــود کمتــر 

اظهارنظــر نمــوده، شــناخت مبانــی وی دشــوار اســت. شــایان ذکــر اســت در خصــوص محــدث 

ــه  ــار وی، تألیفــات بســیاری نگاشــته شــده اســت. یادنامــه محــدث ارمــوی از جمل ارمــوی و آث

کتاب هایــی اســت کــه بــه مناســبت همایــش بزرگداشــت وی در ارتبــاط بــا آثــار، ویژگــی اخلاقــی 

ــدث  ــن مح ــتاد میرجلال الدی ــاد اس ــه زنده ی ــتان ب ــه بهارس ــت. هدی ــده اس ــته ش ــی وی نوش و علم

ارمــوی تألیــف عبدالحســین طالعــی اثــر دیگــر در این بــاره اســت کــه شــامل مجموعــه مقالاتــی در 

چهــار بخــشِ گزیــده آثــار، معرفــی آثار،اســناد و تصاویــری از محــدث ارمــوی و ... می باشــد. اثــر 

دیگــر میــراث محــدث ارمــوی )آثــاری چنــد دربــاره دعــای ندبــه« نوشــته ســیدجعفر اشــکوری 

ــة  ــیلة القرب ــاله وس ــن رس ــق مت ــخصی وی، تحقی ــه ش ــی از کتابخان ــه و گزارش ــورد زندگی نام درم
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ــه  ــورد وی ب ــز در م ــددی نی ــالات متع ــن، مق ــر ای ــلاوه ب ــت. ع ــه و ... اس ــاء الندب ــرح دع ــی ش ف

ــی،  ــی خوئ ــی صدرای ــف عل ــوی« تألی ــدث ارم ــن مح ــید جلال الدی ــت. »س ــده اس ــر درآم تحری

»مرحــوم محــدث ارمــوی احیاگــر میــراث تشــیع« اثــر پویــا جهانبخــش و مــوارد مشــابه دیگــر کــه 

 بــه بیــان ســبک وی 
ً
بــه شــرح حــال محــدث، معرفــی آثــار و ســیره علمــی و اخلاقــی وی و نهایتــا

ــت. ــت اس ــن دس ــی از ای ــد، نمونه های ــون پرداخته ان ــح مت در تصحی

همان طــور کــه مشــاهده می شــود در هیچ یــک از آثــار مذکــور و مــوارد مشــابه، روش 

ــت،  ــده اس ــام نش ــی انج ــتخراج مبان ــر اس ــد ب کی ــا تأ ــم ب ــوی، آن ه ــدث ارم ــی مح حدیث پژوه

ــخه پژوهی وی  ــا نس ــات وی، تنه ــی تألیف ــه و معرف ــس از زندگی نام ــار، پ ــن آث ــب ای ــه در غال بلک

در تصحیــح متــون مــورد تحلیــل و ارزیابــی واقــع شــده اســت. لــذا، در ایــن پژوهــش بــا واکاوی 

توضیحاتــی کــه محــدث ارمــوی در پانوشــت های طولانــی بــه هنــگام تصحیــح متــون بــه دســت 

ــه اســتخراج مبانــی  ــه آورده اســت، ب ــه نکته هایــی کــه در شــرح دعــای ندب ــا توجــه ب ــز ب داده و نی

ــود.  ــه می ش ــات، پرداخت ــندی روای ــی و س ــد متن ــی و نق ــوی در ارزیاب ــدث ارم مح

2. مبانی محدث ارموی در بررسی سند حدیث

شــناخت محتــوای حدیــث و دلالــت آن را بایــد از ارکان مهــم اســتفاده از حدیــث برشــمرد؛ چراکــه 

هــدف نهایــی اســتفاده کنندگان از حدیــث آن اســت کــه از متــن و محتــوا و مدلــول آن بهــره گیرنــد. 

ــد در  ــی می توان ــت، زمان ــه اس ــورد توج ــث م ــش فقه الحدی ــه در دان ــی، ک ــن مدلول یاب ــا ای ام

ــود  ــراز ش ــوی اح ــه نح ــوم )ع( ب ــت از معص ــدور روای ــه ص ــرد ک ــرار گی ــود ق ــی خ ــگاه منطق جای

ــد. محــدث ارمــوی  ــن رو بررســی ســند ضــرورت می یاب )رحمان ســتایش، 1397ش، 39(، از ای

در ارزیابــی ســند حدیــث بــه اصــول و باورهایــی پایبنــد اســت کــه بــه شــرح ذیــل می باشــد:

2-1. لزوم احراز صدور حدیث از معصوم )ع(

ــت، لازم اســت از صحــت صــدور آن از معصــوم )ع(-  ــک روای ــای ی ــه بحــث از معن ــل از ورود ب قب

ــا فــرض وجــود شــک  بــه عنــوان یکــی از اصــول مهــم در فقه الحدیــث- اطمینــان یابیــم، زیــرا ب

ــی،  ــک. میرجلیل ــود )ن ــد ب ــوده خواه ــن آن بیه ــی مت ــل و بررس ــت، تحلی ــل روای ــود اص در وج

1396ش، 95؛ شــریفی، 1398ش، 243(. محــدث ارمــوی در مواجهــه بــا روایــات منتســب بــه 

ــوان  ــه عن ــد. ب ــا رد کن ــول و ی ــات را قب ــل روای ــر دلی ــا ذک ــت ب ــرده اس ــلاش ک ــت )ع(، ت ــل بی اه

ــر و  ــان از دقت نظ ــه نش ــام داده ک ــی انج ــی های مفصل ــه بررس ــای ندب ــند دع ــی س ــال در بررس مث

تتبــع گســترده وی در همــه جوانــب ســند دارد. از جملــه در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا دعــا از 
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امــام معصــوم )ع( صــادر شــده اســت یــا خیــر، دلایلــی را بــا اســتناد بــه کتاب هــای مرتبــط بیــان 

نمــوده و ایــن دعــا را هــم از طریــق ســند و هــم از جهــت متــن بررســی کــرده اســت. هم چنیــن 

در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه جملــه »هــذا دعــاء لصاحــب الزمــان« بــه چــه معنــا بــوده و آیــا از 

ــد:  ــن پاســخ می دهــد کــه برخــی معتقدن ــا معصــوم دیگــر، چنی جانــب صاحب الزمــان اســت ی

ــا ذکــر دلایــل و اســتنادهایی ایــن  »دعــا از جانــب امــام صــادق )ع( صــادر شــده اســت«. وی ب

ــد. ــده را رد می کن عقی

مــواردی  کــه محــدث ارمــوی در پژوهش هــای خــود بــه منابــع حدیثــی ارجــاع داده و 

اصطلاحاتــی کــه در مــورد ســند بــه کار بــرده، بیانگــر توجــه وی بــه بررســی های ســندی و احــراز 

ــت. ــث اس ــت حدی ــرش و مقبولی ــرط پذی ــه ش ــت ک ــت آن اس صح

ــل  ــة نق ــرو الخولیّ ــر عم ــم دخت ــة از امّ حکی ط
ُ
ــد بن عُرف ــث »خال ــل حدی ــه ذی ــوان نمون ــه عن ب

ــه آن  ــردی ب ــه ف ــنید ک ــد، ش ــه می خوان ــر خطب ــر منب ــی )ع( ب ــه عل ــه او هنگامی ک ــت ک ــرده اس ک

حضــرت گفــت کــه یــا أمیرالمؤمنیــن بــرای خالدبن  عرفطــه  اســتغفار کــن، زیــرا کــه در زمیــن تیــم 

ــت و  ــرده اس ــه او نم ــم ک ــدا قس ــی! بخ ــت: دروغ می گوئ ــن گف ــت. امیرالمؤمنی ــه اس ــا رفت از دنی

نخواهــد مــرد تــا این کــه از باب الفیــل داخــل شــود و بیــرق  گمراهــی را بــدوش بگیــرد. امّ حکیــم 

گفــت مــن شــاهد بــودم کــه چنــان کــه علــی )ع( فرمــود خالدبن عرفطــه بیــرق معاویــه را بــه دوش 

ــاذان  ــاب فضل بن ش ــرار داد«. در کت ــجد ق ــط مس ــد و آن را در وس ــل وارد ش ــه و از باب الفی گرفت

)1398ش، 69(«، ضمــن اشــاره بــه این کــه، ایــن روایــت در منابعــی چــون الخصائــص، 

ــه  ــرح نهج البلاغ ــوب )م 588(، ش ــب ابن شهرآش ــوار، مناق ــوری، بحارالن ــاص، أعلام ال الاختص

ــل  ــاوت نق ــی تف ــا اندک ــا ب ــکل و ی ــن ش ــه همی ــر ب ــع دیگ ــد منب ــد )م 656( و چن ــی الحدی ابن أب

ــد:  ــت می گوی ــن روای ــاره ای ــاد درب ــد در الإرش ــیخ مفی ــه ش ــد ک ــادآوری می کن ــت، ی ــده اس ش

ــةِ 
َ
وف

ُ
ک

ْ
هْــلِ ال

َ
ــارِ وَ هُــوَ مُنْتَشِــرٌ فِــي أ

َ
وَاةِ لِلْث ــمِ الــرُّ

ْ
عِل

ْ
 ال

ُ
هْــل

َ
ــرُهُ أ

َ
یَتَنَاک

َ
بَــرٌ مُسْــتَفِیضٌ لا

َ
 خ

ً
یْضــا

َ
ا أ

َ
»وهَــذ

رْنــاه«1. آن گاه می افزایــد 
َ
ک

َ
ــذِي ذ

َّ
مُعْجِــزِ ال

ْ
نَــانِ و هُــوَ مِــنَ ال

ْ
ــرُهُ مِنْهُــمُ اث

َ
اهِــرٌ فِــي جَمَاعَتِهِــم لایَتَنَاک

َ
ظ

ــز ایــن خبــر را  ــر شــیخ مفیــد، طبرســی در أعلام الــوری و ابن شــهر آشــوب در مناقــب، نی علاوه ب

ــان، 72-70(. ــته اند )هم ــتفیض دانس مس

هُ 
ُ

عَــد
ْ

 مَق
ْ
أ یتَبَــوَّ

ْ
ل

َ
 ف

ً
ــدا ــی مُتَعَمِّ

َ
بَ عَل

َ
ــذ

َ
وی همچنیــن ضمــن بیــان معنــای حدیــث نبــوی »مَــنْ ک

ــن  ــا، ای ــاس آن ه ــر اس ــه ب ــد ک ــر می کن ــن ذک ــع فریقی ــی را از مناب ــة، اقوال ــارِ« از النهای لنَّ
َ
ــنَ ا مِ

ــن  ــان ای ــد از بی ــن بع ــه در مجمع البحری ــوان نمون ــه عن ــان، 200(. ب ــت )هم ــر اس ــت متوات روای

ــد، آن را انــکار  ــر نیــز »مســتفیض« اســت و اهــل علــم کــه گزارش گــر تاریخ ان ــد: ایــن خب 1. شــیخ مفیــد می گوی
نکرده انــد. داســتان در بیــن مــردم کوفــه مشــهور و بــراي همــه آشــکار بــوده اســت و از آنــان، حتّــی دو نفــر نیــز آن 

را منکــر نمی شــده انــد. و ایــن، از معجــزه هایــی اســت کــه بیــان کردیــم.
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ــرِهِ 
ُ
 بِتَوَات

َ
ــتِهَار وَحتــی قِیــل

ْ
لِاش

َ
 ا

َ
ایَــة

َ
 غ

ُ
حَدِیــث

ْ
ل
َ
ا ا

َ
ــغَ هَــذ

َ
 بَل

ْ
ــد

َ
حدیــث و معنــای آن آمــده اســت: »وَق

« )همــان، 201(. در وصول الاخیــار الــی اصول الاخبــار بعــد از ذکــر حدیــث آمــده اســت: 
ً
ظــا

ْ
ف

َ
ل

ــةِ...«. در همیــن موضــوع از شــهیدثانی در البدایــة فــی علم الدرایــة و مامقانــی  عَامَّ
ْ
ل
َ
 ا

َ
»مُتَوَاتِــرٌ عِنْــد

ــرح  ــدر )م1354( در ش ــن ص ــه از سیدحس ــدث در ادام ــد. مح ــل می کن ــة نق در مقباس الهدای

 ولا 
َ

ــرَاط
ْ
الوجیــزه ضمــن بحــث از معنــی متواتــر و نقــل اقــوال مختلــف دربــاره آن می گویــد: »لا اف
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ــاقِ« )همــان، 201(. عــلاوه بــر ایــن، محــدث از منابــع اهــل ســنت ماننــد نزهة النظــر فــی 
َ

ف
ِّ
بِالِات

توضیــح نخبة الفکــر ابن حجــر عســقلانی )م852(، الجامع الصغیــر ســیوطی، فیض القدیــر 

منــاوی )م1031( و قواعد التحدیــث مــن فنــون مصطلح الحدیــث اقوالــی را در مــورد متواتربــودن 

ــه  ــح ب ــث و تصری ــن حدی ــاره ای ــث درب ــه بح ــد ک ــاره می کن ــل و اش ــات آن نق ــت و اثب ــن روای ای

صحــت صــدور آن و اثبــات نقلــش، بســیار اســت. وی در ادامــه خواننــده را بــرای مطالعــه بیش تــر 

ــد.1  ــاع می ده ــوزی )م597( ارج ــات ابن ج ــاب الموضوع ــه کت ــث، ب ــن حدی ــر ای ــاره توات درب

نمونــه دیگــر حدیــث ثقلیــن اســت، محــدث ضمــن بیــان ایــن مطلــب کــه حدیــث مذکــور، 

در میــان فــرق شــیعه و اهــل ســنت، متواتــر اســت، مخاطــب را بــرای مطالعــه طــرق آن، در بیــن 

ــد )همــان، 334(.  ــاع می ده ــع ارج ــی مناب ــه برخ ــه، ب ــه و عام خاص

ــك از  ــد: »هری ــوت می گوی ــت و اخ ــث منزل ــاره حدی ــض2 درب ــات نق ــن در تعلیق هم چنی

ــه اســت«. وی  ــه و عامّ ــن خاصّ ــول فریقی ــورد قب ــر و م ــان مســلمین متوات ــث، در می ــن دو حدی ای

ــه  ــد ب ــه مایلن ــانی را ک ــرده و کس ــا ک ــی اکتف ــه مجلس م
ّ

ــری از علا ــق مختص ــه تحقی ــاره ب در این ب

ــاره دســت یابنــد، بــه جلــد نهــم بحــار و غایة المــرام  و نظایــر آن هــا  اطلاعــات تفصیلــی در این ب

ــک.  ــر ن ــه بیش ت ــرای نمون ــوی، 1358ش، 1: 354-362؛ ب ــینی ارم ــت )حس ــاع داده اس ارج

ــاذان، 1398ش، 387(.  ــن  ش ــل  ب فض

یابی رجال حدیث 2-2. لزوم ارز

ــال  ــان و رج ــوال راوی ــناخت اح ــه ش ــت ک ــال اس ــم رج ــی، عل ــای حدیث ــن دانش ه از مهم تری

حدیــث را بــر عهــده دارد و از موقعیــت و جایــگاه ویــژه ای در میــان علــوم اســلامی برخــوردار اســت. 

ــع  ــه مناب ــت و ب ــرده اس ــان ک ــز بی ــض نی ــات نق ــث را در تعلیق ــن حدی ــودن ای ــر ب ــدث متوات ــان، 202. مح 1. هم
ــض، 2: 1126. ــات نق ــوی، تعلیق ــک: ارم ــت. ن ــاع داده اس ــون ارج گوناگ

ــری  ــم هج ــرن شش ــده از ق ــای مان ــه ج ــی ب ــار فارس ــی رازی، از آث ــل قزوین ــف عبدالجلی ــض تألی ــاب نق 2. کت
ــز اهمیــت اســت.  ــی حائ ــر اطلاعــات تاریخــی و جغرافیای می باشــد کــه از جهــات گوناگــون همچــون اشــتمال ب

ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــوی، ب ــدث ارم ــات مح ــح و تعلیق ــا تصحی ــراه ب ــاب هم ــن کت ای
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ــه  ــردن ب ــات و پی ب ــناد روای ــی اس ــل و ارزیاب ــمندی در تحلی ــیار ارزش ــش بس ــم دارای نق ــن عل ای

ــث بدان هــا منتهــی  ــرادی کــه حدی ــا دیگــر اف صحــت و ســقم و صــدور آن هــا از معصــوم )ع( ی

ــت. ــان، اس ــا تابع ــه ی ــم از صحاب ــود اع می ش

ــره  ــیار به ــال بس ــش رج ــود از دان ــار خ ــات آث ــت و تعلیق ــه، پانوش ــوی در مقدم ــدث ارم مح

گرفتــه اســت. عــلاوه بــر ایــن، کتــاب الفهرســت رازی1 از جملــه کتاب هایــی اســت کــه محــدث 

آن را بــه عنــوان پایان نامــه دکتــری خــود تصحیــح کــرده اســت. وی در مقدمــه خــود بــر الفهرســت 

 بــا اســتناد بــه قــرآن و احادیــث بــه فائــده علــم تاریــخ پرداختــه و در ادامــه مطالبــی 
ً
رازی مختصــرا

را در اهمیــت ایــن کتــاب رجالــی بیــان کــرده اســت. بــه گفتــه وی علاقــه وافــر او بــه علــم رجــال 

ــب  ــر حس ــض ب ــاب النق ــح کت ــته و در تصحی ــوس گش ــت مأن ــا الفهرس ــا ب ــت ت ــده اس ــبب ش س

 بــه آن مراجعــه کــرده و از ایــن رو بــه اهمیــت ایــن کتــاب و جایــگاه آن بیــش از 
ً
ضــرورت، مکــررا

پیــش پــی بــرده و همیــن امــر انگیــزه ای شــده اســت تــا محــدث کتــاب را تصحیــح کنــد )نــک، 

رازی، 1366ش، مقدمــه محــدث ارمــوی(.

ــی های  ــرده، بررس ــاپ ک ــح و چ ــه تصحی ــاری ک ــر آث ــدث ب ــات مح ــش و تحقیق در پژوه

رجالــی، بســیار بــارز اســت. بــه گونــه ای کــه در مقدمــه ای کــه بــر هــر کتــاب نگاشــته، بــر خــود 

ــف آن،  ــگاه مؤل ــأن و جای ــاب و ش ــت کت ــه اهمی ــته ب ــاب را بس ــف کت ــا مؤل ــت ت ــته اس لازم دانس

ــویم.  ــرو می ش ــی روب ــب رجال ــی از مطال ــا انبوه ــا ب ــی مقدمه ه ــن، در برخ ــد. بنابرای ــی کن معرف

بــه خصــوص زمانی کــه مؤلــف جــزء راویــان احادیــث باشــد. هماننــد مؤلــف الإیضــاح، مؤلــف 

الغــارات و مؤلــف المحاســن. ایــن افــراد از جملــه کســانی هســتند کــه محــدث اطلاعــات رجالی 

ــاره آن هــا ذکــر  ــار اســت، درب ــان را کــه ســبب اعتمــاد و اعتب ــات رجالی ــه توثیق بســیاری از جمل

کــرده اســت. در شــرح آقاجمــال خوانســاری بــر غررالحکــم هــم بــه دلیــل شــأن و جایــگاه مؤلــف 

کتــاب و شــارح آن، بررســی های مفصلــی را در ایــن زمینــه انجــام داده اســت )نــک. خوانســاری، 

1366ش، 67(.

ــرار  ــث ق ــند احادی ــه س ــه در سلس ــی ک ــی از راویان ــاره بعض ــدث درب ــن مح ــر ای ــلاوه ب ع

ــه  ــت.2 ب ــود آورده اس ــات خ ــت ها و تعلیق ــی را در پانوش ــی مفصل ــات رجال ــد، اطلاع گرفته ان

ــت  ــاره وثاق ــا، درب ــن دع ــند ای ــی س ــگام بررس ــه هن ــای ندب ــرح دع ــه ش ــال در مقدم ــوان مث عن

ــرن  ــیعه در ق ــای ش ــن رازی، از علم ــف منتجب الدی ــم تألی ــیعه و مصنفیه ــاء الش ــماء علم ــت أس ــاب فهرس 1. کت
ــت. ــده اس ــان آم ــای آن ــیعه و کتاب ه ــای ش ــامی علم ــت اس ــه در آن فهرس ــت ک ــم، اس شش

ــن  ــود. هم چنی ــاهده نم ــارات مش ــات الغ ــاح و تعلیق ــات الإیض ــوان در تعلیق ــی را می ت ــات رجال ــن اطلاع 2. ای
تعلیقــات مفصلــی را بــر الفهرســت رازی نوشــته اســت و شــرح حــال مفصلــی از اشــخاص مذکــور در متــن کتــاب 

ــت. را آورده اس
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ــه شــکل مســتقل در کتاب هــای جــرح و تعدیــل و تراجــم نیامــده اســت،  محمــد بزوفــری کــه ب

مؤلفه هایــی را در نظــر داشــته کــه ســبب توثیــق وی شــده و دربــاره آن هــا نیــز مطالبــی را بــا اســتناد 

ــد از: ــا عبارتن ــن مؤلفه ه ــت. ای ــرده اس ــان ک ــی بی ــب رجال ــی از کت ــه برخ ب

1- توجه بزرگان مشایخ

از جملــه شــواهدی کــه از نظــر محــدث ســبب توثیــق محمــد بزوفــری می شــود، اعتنــای بــزرگان 

بــه احادیــث وی و اخــذ روایــت از اوســت. زیــرا طبــق گفتــه علمــای متأخــر اگــر طــرق روایــت 

ــینی ارموی، 1394ش، 1: 185(.  ــود )حس ــاد نم ــه راوی اعتم ــوان ب ــد، می ت ــح باش صحی

2- اختصاص کنیه به یک فرد

ــات  ــام روای ــه در تم ــورت ک ــن ص ــه ای ــت، ب ــرای وی اس ــه ب ــر کنی ــاره، ذک ــر در این ب ــه دیگ مؤلف

الغیبــة طوســی محمــد بزوفــری بــا کنیــه و نــام ذکــر شــده، امــا از دیگــر بــزرگان و افــرادی همچــون 

شــیخ مفیــد، حســین بزوفــری و غیــره بــا کنیــه یــاد نشــده اســت. ایــن امــر نشــان از جلالــت وی 

دارد )حســینی ارموی، 1394ش، 1: 189(.

3- تشیع

ــان  ــان و مؤلف ــه مذهــب تمــام راوی ــرد اســت. محــدث ب ــه شــیعه بودن ف ــح ب ــه دیگــر تصری مؤلف

 
ً
بــه عنــوان مؤلفــه ای بــرای توثیــق پرداختــه اســت. بــه گونــه ای کــه اگــر بــه مذهــب راوی مســتقیما

ــینی  ــک. حس ــد )ن ــخص می کن ــب آن را مش ــه مذه ــواهد و ادل ــر ش ــا ذک ــد، ب ــده باش ــاره نش اش

 در مــورد محمــد بزوفــری تصریحــی بــه شــیعه بودنــش نشــده 
ً
ارمــوی، 1394ش، 1: 68(. مثــلا

ــاره امامــت دوازده امــام )ع(  ــة شــیخ طوســی کــه درب ــات الغیب ــا بررســی روای اســت. محــدث ب

ــا توجــه بــه این کــه شــیخ طوســی قبــل از نقــل روایــات خاصــه  از دو فرقــه وارد شــده اســت، و ب

ــهَ« و   مِنْ
ً
ــا رَف

َ
ــرُ ط

ُ
ک

ْ
ــا نَذ نَّ

َ
ــرَ أ یْ

َ
نْ یُحْصِــيَ غ

َ
ــنْ أ ــرُ مِ

َ
کث

َ
أ
َ
ــةِ ف ــةِ الخاصَّ ــنْ جَهَ ــا رُوِيَ مِ ــا مَ مَّ

َ
أ
َ
ــه: »ف گفت

ــن  ــه ای ــیعَةِ«، ب
ِّ

لش
َ
ــي ا الِفِ

َ
ــةِ مُخ ــنْ جَهَ  مِ

َ
ــك لِ

َ
ــي ذ ــا رُوِيَ فِ مِمَّ

َ
ــار عامــه گفته:» ف ــگام نقــل اخب هن

ــن،  ــر ای ــزون ب ــرار دارد. اف ــه ق ــات خاص ــرق روای ــری در ط ــد بزوف ــه محم ــه ک ــت یافت ــه دس نکت

بزوفــری در همیــن روایــات، حدیــث لــوح1 را نیــز نقــل کــرده اســت. محــدث بــا اســتفاده از ایــن 

ــودن اوســت، از  ــه امامی ب ــارت تصریــح ب ــة، معتقــد اســت کــه ایــن عب شــواهد موجــود در الغیب

ــی و ترحّــم و دلالــت مضمــون اخبــاری کــه 
ّ

طرفــی مــواردی دیگــر ماننــد اعتمــاد مشــایخ و ترض

 حضرت فاطمه زهرا )س(، از احادیث منقول از پیامبر اسلام )ص( برای اثبات امامت ائمه دوازده گانه 
ِ

1. حدیث لوح
شیعه می باشد )برای مشاهده حدیث نک. کلینی، 1407ق، 1: 527(.



ی
مو

 ار
ث

حد
ه م

دگا
 دی

 از
ث

دی
 ح

گاه
ست

خا
 و 

تن
، م

ند
 س

ی
یاب

رز
ی ا

بان
و م

ل 
صو

ا

17

نقــل کــرده و هم چنیــن نقــل دعــای ندبــه کــه تنهــا از معتقــدان بــه امــام زمــان )عــج( و دوازده امــام 

ــینی ارموی،1394ش، 1: 190(.  ــد )حس ــت می کن ــری دلال ــیعه بودن بزوف ــر ش ــود، ب ــادر می ش ص

ی معصوم یا بزرگان شیعه 
ّ

4- ترحّم و ترض

ث در دســت یابی بــه وثاقــت راویــان از جملــه بزوفــری بــه آن توجــه 
ّ

از دیگــر شــواهدی کــه محــد

ــی اســت. گاهــی در احــوال راویــان ترحّــم از ســوی امــام معصــوم )ع( اســت 
ّ

دارد، ترحّــم و ترض

کــه از نظــر رجالیــان ایــن عبــارت محــل اعتنــاء و ســبب مــدح راوی اســت. چنان کــه ایــن عبــارت 

ــده  ــع ش ــی واق ــان رجال ــه عالم ــورد توج ــادر و م ــاذان ص ــورد فضل بن ش ــام )ع( در م ــوی ام از س

ــاذان، 1398ش، 71(. ــک. فضل بن ش ــت )ن اس

ــر اســت. در مــورد بزوفــری نیــز 
ّ

م و یــا متأخ
ّ

امــا گاهــی ایــن عبــارات از ســوی بــزرگان متقــد

ــن   از ســوی متقدمی
ً
ــا ــری قطع ــر بزوف ــی ب

ّ
ــم و ترض ــی کــه ترحّ ــن معن ــه ای ــن نحــو اســت؛ ب بدی

اســت و آن گونــه کــه از عبــارت مجلســی و کلیبــری برمی آیــد، بــزرگان متأخــر او را نمی شناســند 

تــا چــه رســد بــه کاتبــان و امثــال آن هــا کــه در حــق بــزرگان معلوم الحــال از خــود »رحمــة اللــه« 

یــا »رضــی اللــه« می افزودنــد. بنابرایــن، بزوفــری در ســند دعــای ندبــه از ســوی ابن ابی قــرة و در 

ــی قــرار گرفتــه و بزوفــری از مشــایخ بلاواســطه ایــن دو نفــر 
ّ

امالــی از ســوی شــیخ مفیــد مــورد ترض

 مفیــد تعظیــم و تجلیــل اســت. بــه خصــوص آن کــه 
ً
اســت. لــذا، از نظــر محــدث ارمــوی مطلقــا

ــه بزوفــری  ــی و ترحّــم ب
ّ

ــد، امــا ترض ــرار گرفته ان ــزرگان دیگــری ق ــن شــخص ب ــل و بعــد ای در قب

ــینی ارموی، 1394ش، 1: 191(. ــت )حس ــه اس ــاص یافت اختص

5- داشتن کتاب یا اصل دلیل مدح 

معیــار دیگــر در این بــاره، داشــتن کتــاب یــا اصل اســت. محــدث در تمــام آثار پژوهشــی خــود تألیفات 

مؤلفــان را ذکــر و آثــار آن هــا را معرفــی نمــوده اســت. در ســند دعــای ندبــه چــون دعــا از کتــاب بزوفری 

نقــل شــده، نقلــی را دربــاره داشــتن کتــاب و اصــل ذکــر اســت. در ایــن نقــل آمده اســت که مــدح رجل 

بــا داشــتن کتــاب، بیشــتر از مــدح کســی اســت کــه صاحــب اصــل اســت. چراکــه صاحــب کتــاب 

بــودن متضمــن علــو در علــم همــراه بــا ســختی و مشــقت صاحــب آن اســت و نشــانگر اجتهــاد در دین 

و ســپری کــردن عمــر در تحصیــل اســت. همچنیــن کتاب، شــامل اســتدلالات و اســتنباط های شــرعی 

و عقلــی اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در اصــل بــه ایــن شــکل نیســت. زیــرا اصــل مجموعــه ای از 

عبــارات ائمــه )ع( اســت بــدون این کــه همــراه بــا اجتهــاد و اســتنباط باشــد. از ایــن رو، مقــام صاحــب 

کتــاب، بالاتــر از صاحــب اصــل اســت )حســینی ارموی، 1394ش، 1: 196(.
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6- قبول توثیق عام 

عــلاوه بــر توثیــق خــاص، گاهــی جمــع بســیای از راویــان تحــت یــک قاعــده و ضابطــه خــاص 

ــاب  ــروه اصح ــن گ ــن ای ــود. مهم تری ــر می ش ــام تعبی ــات ع ــه توثیق ــه از آن ب ــوند ک ــق می ش توثی

ــت  ــام اس ــات ع ــره توثیق ــز در زم ــهدی )م 610( نی ــزار مش ــاب الم ــان کت ــتند. راوی ــاع هس اجم

ــت  ــزار روای ــه در الم ــای ندب ــه دع ــت آن ک ــه جه ــوی ب ــدث ارم ــی،1413ق، 1: 51(. مح )خوی

ــه  ــاد ب ــا اعتم ــن ب ــود، همچنی ــوب می ش ــزار محس ــان الم ــم از راوی ــری ه ــت و بزوف ــده اس ش

کلام مشــهدی- کــه همــه راویــان کتــاب خــود را بــه نوعــی موثــق دانســته- و بــا اســتناد بــه کلام 

صاحــب مســتدرک -کــه مشــهدی را مــورد اعتمــاد می دانــد- توثیــق بزوفــری را می پذیــرد 

)حســینی ارموی، 1394ش، 1: 168- 166. توضیــح بیش تــر نــک. همــان، 94(.

3. مبانی محدث ارموی در بررسی متن حدیث

نقــد درونــی یــا محتوایــی، بــه معنــای دقــت در محتــوای حدیــث، بــرای اطمینــان از صحــت آن 

اســت. ارمــوی نیــز در پژوهش هــای خــود هیــچ گاه از متــن احادیــث غافــل نبــوده اســت. وی بــا 

اســتفاده از علــم صــرف، نحــو و بلاغــت همــواره کوشــیده اســت تــا معنــای درســتی از احادیــث 

را بــه مخاطــب ارائــه دهــد. اگرچــه هــدف اصلــی وی تصحیــح متــون بــوده، امــا تلاش هایــش در 

ــدگاه را در شــرح  ــن دی ــات را روشــن می ســازد. ظهــور ای ــدگاه او در بررســی روای ــه، دی ــن زمین ای

دعــای ندبــه بــه وضــوح می تــوان دیــد. وی در شــرح هــر عبــارت از دعــا ابتــدا بــه معنــای لغــات 

و شــرح آن هــا می پــردازد تــا معنــای صحیحــی از دعــا را ارائــه دهــد، ســپس متــن احادیــث را بــا آیــات 

ــان می شــود. ــه بی ــی دارد کــه در ادام ــن خصــوص پیش فرض های ــات مســتند می ســازد. در ای و روای

3-1. لزوم موافقت حدیث با قرآن

قــرآن، قطعی تریــن نــص و محکم تریــن ســند مکتــوب مســلمانان بــه عنــوان اصلی تریــن 

ــه  ــی ک ــن پیش فرض های ــی از مهم تری ــن رو، یک ــت. از ای ــث اس ــم حدی ــد و فه ــرای نق ــار ب معی

ــا  ــت آن ب ــدم مخالف ــردازد، ع ــث می پ ــد احادی ــی و نق ــه بررس ــاس آن ب ــر اس ــوی ب ــدث ارم مح

 
ً
قــرآن اســت. بــه گونــه ای کــه هــر جــا روایتــی مخالــف بــا قــرآن باشــد، آن را رد می کنــد. مثــلا

محــدث در بحــث تحریــف قــرآن در مواجهــه بــا روایاتــی کــه از ســوی عامــه نقــل شــده اســت و 

ــام  ــد، در مق ــاج می کن ــه آن احتج ــنت ب ــل س ــا اه ــود ب ــی خ ــای کلام ــاذان در بحث ه فضل بن ش

تأییــد کلام فضــل و دفــاع از مکتــب شــیعه، ایــن روایــات را در منابــع معتبــر اهــل ســنت بازیابــی 

ــق از  ــل تحقی ــر اه ــه در نظ ــرآن ک ــف ق ــار تحری ــن اخب ــه مضامی ــاد ب ــد: »اعتق ــرده و می نویس ک
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ــد و ارزش  ــران می کن ــن را وی ــکند و ارکان یقی ــن را می ش ــان دی ــت، بنی ــاقط اس ــار س ــه اعتب درج

ــه  ــد از آن ب ــذا، بای ــد، ل ر می کن
ّ

ــرده و سرچشــمه های احــکام را مکــد ــن ب و بهــای اســلام را از بی

خداونــد پنــاه بــرد«. وی در ادامــه مخاطــب را بــه تفســیر آلاءالرحمــن ارجــاع داده تــا از تحقیــق 

ــد شــود )فضل بن شــاذان، 1398ش، 220(. ــاب بهره من ــن ب ژرف علامــه بلاغــی )م1352( در ای

ــه  ــرآن مســتند می ســازد. ب ــات ق ــا آی ــات را ب ــوای برخــی روای ــن، محــدث محت ــر ای عــلاوه ب

عنــوان مثــال در شــرح دعــای ندبــه عباراتــی مشــاهده می شــود کــه امــام )ع( آن را از قــرآن اخــذ 

کــرده اســت. محــدث ضمــن اشــاره بــه ایــن آیــات، در بیــان مــراد و مقصــود امــام )ع( از ذکــر آن، 
 القــدسِ« 

ِ
ــهُ بِــروح

َ
یتَــهُ البیّنــاتِ وَایّدت

َ
 در شــرح عبــارت »وَآت

ً
از تفاســیر نیــز بهــره می جویــد. مثــلا

ینَــا عِیسَــی 
َ
بیــان می کنــد کــه ایــن جملــه، مأخــوذ از آیــات 85 و 253 ســوره بقــره اســت: »... وَآت

سِ ...«. در ادامــه بــه نقــل از مجمع البیــان تفســیر ایــن آیــه 
ُ

ــد
ُ

ق
ْ
 ال

ِ
نَــاهُ بِــرُوح

ْ
ید

َ
بَینَــاتِ وَأ

ْ
ابْنَ مَرْیــمَ ال

را متذکــر می شــود )حســینی ارموی، 1394ش، 1: 655؛ بــرای توضیــح بیش تــر نــک. همــان، 106(.

3-2. لزوم موافقت حدیث با سنّت 

ــتوار در  ــار اس ــک معی ــوان ی ــه عن ــنّت، ب ــیره و س ــر س ــان )ع( ب ــار معصوم ــرآن و گفت ــات ق در آی

ــیعه،  ــزرگ ش ــان ب ــا و محدث ــتا فقه ــن راس ــت. در همی ــده اس ــد ش کی ــث، تأ ــرش احادی ــا پذی رد ی

ــت آن  ــدم مخالف ــرط ع ــت، ش ــرش روای ــرار داده و در پذی ــود ق ــاس کار خ ــه )ع( را اس ــار ائم گفت

ــار  ــن معی ــژوه ای ــک حدیث پ ــوان ی ــه عن ــز ب ــوی نی ــدث ارم ــد. مح ــاظ کرده ان ــنت را لح ــا س ب

ــرِبَ 
َ

ــهُ ش نَّ
َ
ــت »أ ــه روای ــول عام ــاذان از ق ــه فضل بن ش ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــته اس ــر داش را مدنظ

عَــا بِمَــاءٍ 
َ

د
َ
ــبَ مَنَــعَ ف

َّ
ط

َ
ق

َ
بَــهُ مِــنْ فیــه ف رَّ

َ
ق

َ
ــرَابٍ ف

َ
ــهُ رُفِــعَ الیــه انــاء مِــنْ ش نَّ

َ
ــرْبِهِ وَ أ

ُ
مَــرَ بِش

َ
المســکر وَ أ

ــاءِ« منقــول از پیامبــر)ص(  مَ
ْ
 : اذا رابتکــم أشــربتکم فاکســروها بِال

َ
ــال

َ
ــمَّ ق

ُ
ــرْبِهِ ث

ُ
ــه وَ ش ــهُ علی صَبَّ

َ
ف

نَّ 
َ
ــرُ أ هَ

ْ
ــد: »یَظ ــت، می نویس ــن روای ــاره ای ــود درب ــت خ ــدث در پانوش ــت. مح ــرده اس ــل ک را نق

ــقَ 
َ
ل

َ
ــثٍ خ ــرُ حَدِی ــنَ نَظِی تَلِقِی

ْ
مُخ

ْ
ــرَاءِ ال تِ

ْ
ــنِ واف اعِی

َّ
وَض

ْ
ــنْ دُسِّ ال ــيَ مِ ــا ه ــاتِ انم وَایَ ــذِهِ الرِّ  هَ

َ
ــال

َ
امْث

مْثــالِ هــذِهِ الاباطیــلِ 
َ
ــوهُ مُسَــلِمٌ بِأ

ُ
نْ یَتْف

َ
 یُمْکِــنُ ا

َ
یْــف

َ
ک

َ
 ف

ً
یْــلِ وَالا

َ
خ

ْ
ل
َ
سِــهِ مِــنْ عَــرَقِ ا

ْ
ــي نَف

َ
عَال

َ
ــهُ ت

َّ
لل

َ
ا

هــا«. افــزون بــر ایــن، متذکــر می شــود کــه در هیــچ مرجــع و منبعــی 
َ
یَهــا ویُصدِق  مِــن أن یُروِ

ً
ــلا

ْ
ض

َ
ف

 مصنّــف از مآخــذی کــه در دســت داشــته، آن را گرفتــه اســت. 
ً
چنیــن روایتــی را نیافتــه و احتمــالا

ــر  ــا ب ــر ی ــت و ام ــر اس ــه عم ــوب ب ــت منس ــن روای ــوی، ای ــن ق ــه ظ ــد: »ب ــه می گوی وی در ادام

ــر  ــرا نظی ــت. زی ــده اس ــتبه ش ــرده، مش ــذ ک ــف از او أخ ــه مصنّ ــب مأخذی ک ــا صاح ــف ی مصنّ

ــرای  ــپس ب ــت«. س ــده اس ــل ش ــر نق ــاره عم ــت درب ــنّت و جماع ــل س ــب اه ــارت در کت ــن عب ای

تقویــت ظــن خــود روایاتــی را از الغدیــر، کنزالعمــال، أحــکام القــرآن جصــاص، جامــع المســانید 
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أبوحنیفــه و مســتدرک حاکــم نقــل می کنــد کــه حاکــی از نوشــیدن نبیــذ )شــراب( غلیــظ توســط 

ــه  ــح ب ــدث تصری ــه مح ــاذان، 1398ش، 270- 272(. اگرچ ــت )فضل بن ش ــاب اس عمربن خط

مخالفــت متــن روایــت بــا آیــات قــرآن و ســنت پیامبــر )ص( نکــرده، امــا آن چــه ســبب شــده کــه 

ــا  ــر مخالفــت ب ــه طــور قطــع، علاوه ب ــد، آن اســت کــه متــن آن ب وی ایــن روایــت را جعلــی بدان

ــا ســنّت قطعــی پیامبــر )ص( هــم مخالــف اســت. آیــات صریــح قــرآن، ب

یات دین و مذهب 3-3. لزوم موافقت حدیث با ضرور

مات هــر دیــن و مذهــب آموزه هایــی اســت کــه بــه تواتــر بــرای پیــروان آن مذهــب، نقــل و 
ّ
مســل

بــا دلایــل اســتوار چنــان اثبــات شــده اســت کــه تردیــد در آن را روا نمی بیننــد و هیــچ مخالفــت و 

انــکاری را نســبت بــه آن برنمی تابنــد. بــرای نمونــه، مســلمانان هیــچ گاه نمی پذیرنــد کــه پیامبــر )ص(، 

مرتکــب گنــاه شــود. شــیعه نیــز، نســبت دادن کار ناشایســت بــه ائمــه معصــوم )ع( را برنمی تابــد 

ــن  ــت از ای ــا جدی ــود ب ــای خ ــوی در پژوهش ه ث ارم
ّ

ــد ــاذان، 1398ش، 252(. مح )فضل بن ش

عقیــده و مبنــا، دفــاع کــرده و روایتــی کــه مغایــر بــا آن اســت را، رد می کنــد. 

ــه حضــرت ابراهیــم )ع(  ــه دلیــل نســبت دادن دروغ ب ــه فضل بن شــاذان عامــه را ب ــوان نمون ــه عن ب

ــهُ 
َ
عَل

َ
 ف

ْ
ــل ــهِ بَ وْلِ

َ
ــی ق ــذِبَ فِ

َ
ک

ْ
ــمَ ع ال ــمْ إِبْرَاهِی تُ

ْ
ــی نَحَل ــد: »وحَتَّ ــرار داده و می گوی ــن ق ــورد طع م

یْنَاهَــا 
َ
تُنَــا آت  حُجَّ

َ
ــك

ْ
 وتِل

ُ
ــول

ُ
 یَق

َّ
وجــل ــهِ عزَّ

َّ
ــذِبٌ وَالل

َ
زَعَمْتُــمْ أنَّ هــذا ک

َ
 ف

ً
ــیْئا

َ
 ش

َ
عَــل

َ
ا وَمــا ف

َ
بِیرُهُــمْ هَــذ

َ
ک

ــي   إنِّ
َ

ــهُ قــال تُــمْ اِنَّ
ْ
ل

ُ
بَ وَ ق

َ
ــذ

َ
ــهِ ک

َّ
لل

َ
 ا

َ
ــة نَّ حُجَّ

َ
زَعَمْتُــمْ أ

َ
ــعُ دَرَجَــاتٍ مَــن نشــاءُ ف

َ
وْمِــهِ نَرف

َ
ــی ق

َ
إِبْرَاهِیــمَ عَل

ــهُ کانَ مِنــهُ طاعَــة« )فضــل  بــن  بٌ وانَ
َ

ــذ
َ
 مِنــهُ ک

َ
ــول

َ
زَعَمتُــم أنَّ هــذا الق

َ
 ف

ً
ــنْ سَــقِیما

ُ
ــمْ یَک

َ
سَــقِیمٌ وَل

ــاذان، 1398ش، 349(.  ش

ــا  ــواب علم ــان و ج ــوح رازی بی ــیر ابوالفت ــی و تفس ــس ثعلب ــت را از العرائ ــن روای ــوی ای ارم

و بــزرگان را در رد ایــن نســبت کــذب، بیــان می کنــد. از جملــه ردیــه ســیدمرتضی رازی در 

ــز اســت کــه  ــد جای ــدان کــه هرکــس بگوی ــد: »ب ــن می گوی ــان نمــوده کــه چنی تبصرة العــوام را بی

ــر  ــد دیگ ــر دروغ گوی ــد، و اگ ــم روا می دان ــه دروغ ه ــش از س ــد، بی ــه دروغ گوی ــدا س ــول خ رس

ــق  ــوی خل ــه س ــول ب ــتادن رس ــس فرس ــرد. پ ــاد ک ــوان اعتم ــول او نمی ت ــه ق ــت و ب ــوم نیس معص

کار بیهــوده ای اســت. چــون در ایــن صــورت قــول او حجّــت نیســت و ایــن معنــی از ایــن طایفــه 

بی دیــن عجیــب نیســت کــه عطــوی از شــاگردان ابوالحســن اشــعری گویــد: »دروغ بــر خــدا جایــز 

اســت، پــس بــر انبیــاء بــه طریــق اولــی«. در ایــن صــورت نــه بــر قــول خــدا و نــه بــر قــول رســول، 

اعتمــادی نیســت، تعالی اللــه عمــا یقولــون« )فضل بن شــاذان، 1398ش، 32(.

محــدث در ادامــه دیــدگاه ســیدمرتضی علم الهــدی )م436( را در ایــن بــاره از کتــاب 
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ــاء  ــاره عصمــت انبی ــد مــردم درب ــد. ســید مرتضــی معتقــد اســت، عقای ــان می کن ــاء بی تنزیه النبی

بــا یکدیگــر مختلــف اســت. شــیعه امامیــه هیــچ نافرمانــی و گنــاه صغیــره و یــا کبیــره ای را، قبــل 

ــن اســت.  ــز چنی ــورد ائمــه )ع( نی ــان در م ــاد آن ــد. اعتق ــر ایشــان روا نمی دان ــوّت ب ــس از نب ــا پ ی

ــران را روا  ــره از جانــب پیامب ــا گناهــان صغی ــره ی امــا حشــویه و اهــل حدیــث انجــام گناهــان کبی

دانســته اند. ایــن درحالــی اســت کــه معتزلــه فقــط انجــام دادن گناهــان کبیــره و صغیــره ای را کــه 

ــت،  ــس از آن- اس ــه پ ــوت چ ــش از نب ــه پی ــن مردم-چ ــران در بی ــگاه پیامب ــش جای ــب کاه موج

ــاء  ــره ای را کــه موجــب وهــن انبی ــا در هــر دو حــال انجــام دادن گناهــان صغی روا ندانســته اند. ام

نیســت، جایــز شــمرده اند. در عیــن حــال دو گــروه معتزلــه و حشــویه معتقــد بودنــد کــه اگرچــه 

انجــام  گناهــان کبیــره و صغیــره از جانــب امامــان )در دیــدگاه آنــان امــام یعنــی حاکــم اســلامی( 

ــان، 42(. ــود )هم ــود می ش ــام خ ــان از مق ــزل آن ــب ع ــا موج ــت، ام ــن نیس ــر ممک غی

ــه  ــایند ادام ــایعات ناخوش ــانه ها و ش ــن افس ــر ای ــد: »اگ ــاره می گوی ــود در این ب ــوی خ ارم

ــنگ روی  ــده، س ــی نمان ــزی باق ــم، چی ــرع محک ــتون های ش ــکار و س ــن آش ــاسِ دی ــد، از اس یاب

ــی  ــت، بیابان ــی نیس ــی و انحراف ــه در آن کج ــتقیمی ک ــراط مس ــن ص ــود و ای ــد نمی ش ــنگ بن س

ــان، 349(.  ــد« )هم ــم می کنن ــز در آن ره گ ــرگان نی ــه خب ــود ک می ش

ــر جعلــی دانســتن روایــات منقــول در منابــع اهــل ســنت کــه حاکــی  وی همچنیــن عــلاوه ب

ــه در  ــبت ها ک ــه نس ــد: »این گون ــت، می نویس ــی )ع( اس ــر )ص( و عل ــیدن پیامب ــراب نوش از ش

روایــات متفــرده اســت و عامــه آن هــا را روایــت کرده انــد، در کتاب هــای شــیعی یافــت نمی شــود. 

ــتند«  ــه )ع( هس ــت ائم ــه عصم ــل ب ــد، قائ ــوم می دانن ــاء را معص ــه انبی ــه ک ــیعه همان گون ــرا ش زی

)فضل بن شــاذان، 1398ش، 278. بــرای نمونه هــای بیش تــر: نــک. همــان، 31، 30(.

3-4. لزوم موافقت حدیث با عقل

ــای  ــاختگی، در حوزه ه ــث س ــار زدن احادی ــرای کن ــتوار ب ــاری اس ــکل معی ــه ش ــل ب ــرد عق کارب

علمــی شــیعی رایــج بــوده اســت و پــس از راویــان، عالمــان نیــز ایــن معیــار را بــه خدمــت گرفته اند 

)مســعودی، 1392ش، 260(. محــدث ارمــوی نیــز بــه ایــن معیــار مهــم توجــه نمــوده اســت. 

ــاره اجابــت درخواســت  ــی از اصحــاب حدیــث و حشــویه درب ــه روایت ــوان ب ــاره می ت در این ب

زلیخــا توســط حضــرت یوســف )ع( و معصیــت ایشــان اشــاره کــرد. محــدث نقــدی را از تفســیر 

ــن  ــمَّ بِهــا« )یوســف: 34( نقــل کــرده کــه چنی ــهِ وَ هَ ــتْ بِ  هَمَّ
ْ

ــد
َ

ق
َ
ــه »وَ ل ــل آی ــوح رازی ذی ابوالفت

ــم  ــه حک ــرا ب ــت. زی ــز نیس ــا جای ــزد م ــال در ن ــن و مح ــوده، غیرممک ــخنان بیه ــن س ــت: »ای اس

قــرآن، اخبــار، شــرع و عقــل، خداونــد پیامبــران را منــزه کــرده و ایشــان معصــوم و مطهــر بــوده و 
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گناهــان صغیــره و کبیــره بــر ایشــان جایــز نیســت. چراکــه در ایــن صــورت مکلفــان نمی تواننــد از 

ایشــان امتثــال امــر کننــد. لــذا، از آن جــا کــه اطاعــت از ایشــان واجــب اســت، خداونــد ایشــان 

ــان و  ــن گناه ــن و مهم تری ــزء بزرگ تری ــه ج ــا ک ــت از زن ــب اس ــس واج ــت. پ ــرده اس ــزه ک را من

ــاذان، 1398ش، 33(. ــند« )فضل بن ش ــزه باش ــت، من ــا اس خطاه

3-5. لزوم علو مضامین و فصاحت و بلاغت کلام صادره از معصوم )ع(

یکــی از راه هــای شــناخت حدیــث، بررســی علــوّ مضمــون آن اســت. گاه ممکــن اســت ایــن علــوّ 

مضمــون، چنــان باشــد کــه صــدور آن از غیــر معصــوم، ناممکــن شــمرده شــود. محــدث ارمــوی 

بــه ایــن مبنــا نیــز توجــه بســیاری داشــته اســت. وی معتقــد اســت کــه روایــات را از اســلوب متــن 

می تــوان شــناخت و صــدور و یــا عــدم صــدور آن از معصــوم )ع( را نتیجــه گرفــت.

بــه عنــوان مثــال در بررســی دعــای ندبــه، متانــت اســلوب و علــوّ مضامیــن دعــا را بــه عنــوان دو 

شــاهد و دلیــل بــر صــدور دعــا از معصــوم )ع( و اعتبــار آن می دانــد. بــه گونــه ای کــه حتــی بــرای 

ذکــر ســند و شــرح آن فایــده چندانــی متصــور نیســت، زیــرا علــوّ مضامیــن و فصاحــت و بلاغــت 

عبــارات آن بــه حــدی اســت کــه بــر صحــت صــدور آن از ائمــه معصومیــن علیهم السّــلام دلالــت 

می کنــد و ذکــر ســند و شــرح آن را تنهــا از جهــت اطمینــان قلــب و بــه خاطــر تیمّــن و تبرکــی کــه 

ــد )حســینی ارموی، 1394ش، 1: 145(. ــد، می دان ــل بوده ان ــان ســند احادیــث قائ ــرای بی قدمــا ب

وی در دفــاع از دیــدگاه خــود، بــه منابــع دیگــر و دیدگاه هــای بــزرگان در این بــاره نیــز اســتناد 

ــاره اســتواری متــن دعــا و مضامیــن آن  کــرده اســت. از جملــه نظــر مؤلــف عقــد الجمــان را درب

نقــل و ســپس کلام مؤلــف را این گونــه معنــا کــرده اســت: »ایــن ســخن بــه معنــای کشــف اعتبــار 

خبــر و استشــمام رایحــه صــدورش از معصــوم )ع( از روی علــو مضمــون، اســتحکام اســلوب و 

معانــی متیــن دعــا اســت. هم چنیــن عظمــت و بزرگــی مبانــی و روش علمــا را نشــان می دهــد کــه 

ــان(. ــد« )هم ــفارش می کردن ــه آن س ــان ب در کتاب هایش

ــاد )م1388( در  ــق دام ــهیدثانی و محق ــا، کلام ش ــن مبن ــوص ای ــن در خص ــدث همچنی مح

ــرار واضــع و دیگــری رکاکــت لفــظ و  ــا راه هــای شــناخت حدیــث موضــوع کــه یکــی اق رابطــه ب

ــرای اهــل علــم ایــن دو مــلاک  ــان می کنــد: »ب ــودن معانــی اســت را، نقــل کــرده و بی ســخیف ب

مهــم و اســتوارند، تــا جایــی کــه در صــورت ضعــف ســند یــک حدیــث، امــا صحــت متــن، آن 

ــی و  ــرار مخف ــت، اس ــم، بلاغ ــلوب محک ــر از اس  اگ
ً
ــا ــد. خصوص ــد ش ــه خواه ــث پذیرفت حدی

رازهــای علــوم و نظایــر آن برخــوردار باشــد، صــدور آن جــز از معصــوم غیرممکن اســت )حســینی 

ــوی، 1394ش، 1: 139(.  ارم
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ارمــوی در گــواه بــر ایــن گفتــار، احادیثــی را از جلــد چهلــم بحارالنــوار ذکــر کــرده کــه علامــه 

مجلســی بــا وجــود ضعــف در ســند، بــه دلیــل بلاغــت کلام و علــو مضامیــن، بــه صحــت حدیــث 

حکــم داده اســت )همــان(. 

وی بــرای قــوت بخشــیدن بــه ایــن موضــوع، بــه کلام مامقانــی و بهبهانــی هــم اســتناد کــرده 

ــت:  ــده اس ــت آم ــوق روای ــانه های وث ــاد و نش ــن اعتم ــر قرائ ــد از ذک ــی بع ــت. در کلام بهبهان اس

»بــدان، نشــانه ها و قرائــن بســیارند: از جملــه قرینه هــا بــر حجیــت خبــر، ایــن اســت کــه عمــل 

یــا فتــوا بــدان مــورد اتفــاق باشــد یــا آن کــه بــه حســب روایــت یــا فتــوا مشــهور باشــد، یــا ماننــد 

مقبولــه عمربن حنظلــه مقبــول باشــد، یــا بــا کتــاب و ســنت و اجمــاع و حکــم عقــل، یــا تجربــه 

موافــق باشــد، ماننــد آنچــه کــه دربــاره ویژگی هــای آیــات، اعمــال و دعاهــا اثــر آن امتحــان شــده 

ــود  ــاعتی که اراده می ش ــداری در س ــد بی ــه قص ــف ب ــوره که ــر س ــت آخ ــه قرائ ــت؛ از جمل اس

ــد  ــد، مانن ــی می ده ــه گواه ــدور آن از ائم ــه ص ــه ب ــت ک ــزی اس ــث چی ــن حدی ــه در مت ــا آن ک ی

ــه  ــارت جامع ــزه و زی ــای ابی حم ــجادیه و دع ــه س ــر آن و صحیف ــه و نظای ــای نهج البلاغ خطبه ه

کبیــره و غیــر آن« )حســینی ارموی، 1394ش، 1: 141(.

ــرده  ــر ک ــه را ذک ــاره نهج البلاغ ــد درب ــخنان ابن أبی الحدی ــی، س ــد کلام بهبهان ــدث در تأیی مح

ــات  ــا کلم ــا ی ــا، نامه ه ــی ازخطبه ه ــه برخ ــانی ک ــخ کس ــان وی در پاس ــمتی از بی ــت. در قس اس

ــس  ــه ان ــخن و خطب ــا س ــه ب ــی  ک ــت: »کس ــده اس ــد، آم ــی می دانن ــه را جعل ــار نهج البلاغ قص

ــاب قریحــه داشــته  ــن ب ــرده باشــد و در ای ــی بســته و بهــره ای ب ــان طرف ــم بی داشــته باشــد و از عل

باشــد، لاجــرم میــان گفتــار رکیــک و فصیــح، فصیــح و فصیح تــر و ســخن اصیــل و بــدل، فــرق 

خواهــد گذاشــت ... آیــا نمی نگریــد کــه مــا بــا شــناختی کــه نســبت بــه شــعر و نقــد آن داریــم، 

اگــر دیــوان »ابی تمــام« را ورق بزنیــم و در ضمــن آن یــک یــا چنــد قصیــده بیابیــم کــه از او نیســت، 

ــام«  ــبک »ابی تم ــعر و روح و س ــا ش ــه آن ب ــت ک ــم یاف ــود خواهی ــی خ ــه ادب ــا قریح ــک ب ــی ش ب

مباینــت دارد ... بــا ایــن برهــان روشــن، گمراهــی آن کــه گمــان کــرده بــود همــه نهج البلاغــه یــا 

قســمتی از آن بــه علــی )ع( منســوب نیســت، آشــکار گردیــد. همــو در ادامــه می نویســد: »چــون 

ــت،  ــی یاف ــد خواه ــبک واح ــه و س ــه و روح یگان ــی، آن را آب یکپارچ ــل کن ــه تأم در نهج البلاغ

بســان جســم بســیط کــه حقیقــت برخــی از اجــزای آن بــا حقیقــت اجــزای دیگــر تفاوتــی نــدارد؛ 

ــوره و  ــر س ــت و ه ــش اس ــان پایان ــان آن بس ــش و می ــد میان ــاز آن مانن ــه آغ ــم ک ــرآن کری ــد ق مانن

ــات و ســوره های دیگــر آن  ــد آی ــر، اســلوب و نظــم، مانن ــه ای از آن، در سرچشــمه، مکتــب، هن آی

ــان، 1: 142(. ــت« )هم اس

محــدث بــر اســاس همیــن مبنــا در جایــی کــه کتابــی دارای مضامیــن عالــی باشــد، امــا برخــی 
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مطالــب ضعیــف هــم در آن کتــاب وارد شــده باشــد، بــا تســامح برخــورد می کنــد. شــرح فارســی 

ــات  ــتحبات و مکروه ــاره مس ــف درب ــب ضعی ــی مطال ــل برخ ــه در آن از نق ــهاب الخبار ک ش

ــه اســت  ــد، از ایــن نمون ــه ســنن می دان عذرخواهــی کــرده و آن را مشــمول قاعــده تســامح در ادل

ــک. 78(. ــر ن ــح بیش ت ــرای توضی ــی، 1361ش، 12؛ ب )قضاع

وی در مقدمــه شــرح فارســی مصباح الشــریعة کــه چنــد ســال بعــد از شــرح فارســی 

ــاب  ــار کت ــاوت عالمــان در مــورد اعتب ــه نظــرات متف ــا توجــه ب ــح کــرده، ب شــهاب الخبار تصحی

و اســتفاده از آن، معتقــد اســت اگرچــه کتــاب بــر حســب اســلوب بــا ســایر اخبــار ائمــه )ع( تــا 

ــا  ــری دارد، ام ــباهت بیش ت ــه ش ــا و متصوف ــات عرف ــلوب کلم ــه اس ــت و ب ــاوت اس ی متف
ّ

ــد ح

ــر  ــتمال ب ــت و در اش ــات اس ــار و آی ــا اخب ــق ب ــا مطاب ــت معن ــن آن از جه ــب مضامی ــون غال چ

ــبت داد، و  ــادق )ع( نس ــام ص ــه ام ــوان آن را ب ــه نت ــت ک ی نیس
ّ

ــد ــم در ح ــه ه ــات صوفی اصطلاح

برخــی اصطلاحــات آن هــم قابــل توجیــه و تأویــل اســت و از طرفــی هــم موضــوع کتــاب، اخــلاق 

ــه ســنن 
ّ
و آداب و مواعــظ و نصایــح و غیــره اســت، پــس می توانــد مشــمول قاعــده تســامح در ادل

شــود کــه بــه اتفــاق آراء در آن هــا اخبــار ضعیــف را می تــوان پذیرفــت و مــورد عمــل و قبــول قــرار 

 ثبــوت نرســد. بنابرایــن 
ّ

داد، و نســبت بــه امــام را در جــای خــود باقــی گذاشــت، اگرچــه بــه حــد

کتــاب را بــه جهــت ذکــر شــدن ســخنانی بــه نقــل از امــام از ربیع بن خثیــم و امثــال آن نمی تــوان 

بــه یــک بــاره کنــار گذاشــت. لــذا، بایــد آن را در بوتــه اجمــال گذاشــت و بــه صــرف نســبت بــه آن 

م ندانیــم، امــا بایــد از کلمــات حکمت آمیــز 
ّ
حضــرت قناعــت کــرد. اگرچــه نســبتش را هــم مســل

ــی مَــنْ 
َ
ــر ال

ُ
نْظ

َ
ت
َ
 ولا

َ
ــی مــا قــال

َ
ــرْ ال

ُ
و مواعــظ پرفایــده آن اســتفاده کنیــم و بــه دســتور عاقلانــه »انظ

« عمــل کنیــم. بــه ویــژه کــه هرچــه در ایــن کتــاب نقــل شــده، دربــاره تهذیــب و تزکیــه نفــس 
َ

ــال
َ
ق

ــی، 1366ش، 14(. ــت )گیلان اس

3-6. لزوم تأویل برخی احادیث

معنــای اکثــر احادیــث روشــن اســت و عمــوم مــردم کــه مخاطــب احادیــث هســتند، بــه مقصــود 

آن هــا پــی می برنــد، ولــی هم چنــان کــه برخــی از آیــات قــرآن کریــم متشــابه بــوده و احتیــاج بــه 

ــه  ــاز ب ــز محکــم و متشــابه وجــود دارد و هــر حدیــث متشــابهی نی ــد، در احادیــث نی ــل دارن تأوی

تأویــل دارد. مــراد از تأویــل حدیــث انصــراف و عــدول از ظاهــر حدیــث بــه ســبب دلالت هــای 

ــانه چی،1385ش، 186(. ــت )مدیرش ــی اس ــا نقل ــی ی عقل

محــدث در حدیث پژوهــی ایــن مبنــا را نیــز مــد نظــر قــرار داده و اگــر متــن خبــری بــه تأویــل 

ــاِنَّ 
َ
ــرَ ف هْ

َّ
وا الد ــبُّ سُ

َ
ت
َ
ــوی »لا ــت نب ــای روای ــت. در معن ــرده اس ــاره ک ــه آن اش ــد، ب ــته باش ــاز داش نی
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ــهَ هــوَ الدهْــرُ« محــدث بــه أمالــی ســیدمرتضی اســتناد کــرده و کلام او را دربــاره تأویــل ایــن 
َّ
الل

ــد  ــل دارد: 1- بعضــی معتقدن ــر دو تأوی ــد اســت خب ــر نقــل کــرده اســت. ســیدمرتضی معتق خب

معنــای روایــت آن اســت کــه دهــر، فعــل و اثــری نــدارد و خداونــد اســت کــه آن را تدبیــر و در آن 

ــهَ 
َّ
لل

َ
ــا » إنّ ا ــرِ« ی هْ

َّ
لد

َ
 ا

ُ
ف ــوَ مُصَــرِّ ــهَ هُ

َّ
لل

َ
ــه ایــن معناســت: »إنّ ا تصــرف می کنــد. پــس روایــت ب

هْــرِ«. 2- برخــی بــر ایــن باورنــد کــه روی ســخن رســول خــدا )ص( در ایــن حدیــث 
َّ

لد
َ
ــرُ ا بِّ

َ
هُــوَ مُد

ــر  ــه ده ــر را ب ــور دیگ ــالی و ام ــاری، خشک س ــی، بیم ــتند بدبخت ــادت داش ــه ع ــت ک ــا اعراباس ب

نســبت دهنــد. مقصــود پیامبــر )ص( ایــن اســت کــه خــدا علــت ایــن امــور اســت و هنگامــی کــه 

دهــر را بــه  دلیــل ایــن امــور دشــنام می دهیــد، فاعــل حقیقــی، یعنــی خداونــد را دشــنام داده ایــد. 

ــر تأویــل نخســت ترجیــح می دهــد. ســیدمرتضی ایــن تأویــل را ب

ــی در  ــت ابیات ــن روای ــون ای ــه مضم ــبیه ب ــت: »ش ــه اس ــن کلام گفت ــر ای ــد از ذک ــوی بع ارم

ــد: ــد مانن ــبت می دهن ــه روزگار نس ــوادث را ب ــه ح ــتند ک ــی هس فارس

ــا  ــن بازیچه ه ــر از ای ــرخ بازیگ ــوار دارد        چ ــه خ ــد گ ــزت ده ــه ع ــه گ ــت آن ک روزگار اس

.)9 1398ش،  )فضل بن شــاذان،  دارد  بســیار 

ــسَ  یْ
َ
 و ل

ً
یْضــا

َ
ــهُ أ

ُ
یل وِ

ْ
أ
َ
ــهُورٌ وَ ت

ْ
 مَش

ُ
حَدِیــث

ْ
ل
َ
ــاره ایــن حدیــث گفتــه اســت: »ا وی همچنیــن درب

ــرِه « )همــان، 182(. اهِ
َ

ــي ظ
َ
 عَل

ً
ــولا مَحْمُ

3-7. لزوم استفاده از شواهد نقلی در احراز صحت حدیث

ــدی از  ــزوم بهره من ــث، ل ــن حدی ــی مت ــوی در بررس ــدث ارم ــه مح ــورد توج ــی م ــر مبان از دیگ

شــواهد نقلــی، عــلاوه بــر شــواهد عقلــی اســت. ایــن مبنــای وی بــر اســاس اقوالــی کــه از بــزرگان 

ــدٍ  صْحَــابِ مُحَمَّ
َ
 أ

ّ
نقــل می کنــد، بــه دســت می آیــد. بــه عنــوان نمونــه ذیــل روایــت »مَــا کنّــا نبعــد

ده« )فضل بن شــاذان، 
ّ

قــه ویســد
ّ
ــه یوف  بیــن عینی

ٌ
ــک

َ
ــرَ وکان مَل ــانِ عُمَ ــقُ علــی لِسَ نْطِ

َ
نَّ الســکینة ت

َ
أ

ــان  ــه کتاب هایش ــه ب ــه و مراجع ــای عام ــات علم ــه از کلم ــود ک ــر می ش 1398ش، 307(، متذک

ــن  ــد ای ــت. وی در نق ــول اس ــورد قب ــلم و م ــا مس ــزد آن ه ــت در ن ــن روای ــه ای ــود ک ــن می ش روش

ــا وَ  ذِبُونَهَ
َ
ــا و یُک ونَهَ

ُ
 یُزِیف

ْ
ــل ــا بَ ونَهَ

ُ
بَل

ْ
یَق

َ
لا

َ
ــیعَةِ ف

ِّ
ــاءُ الش مَ

َ
ــا عُل مَّ

َ
روایــت و مضمــون آن می نویســد: »أ

ــة« و ســپس شــواهد نقلــی را بیــان می کنــد.  ــواهِدِ نَقلِیَّ
َ

ــةٍ وَش لائِــلِ عَقلِیَّ
َ

ــی بُطلانهــا بِد
َ
ونَ عَل

ُّ
یَســتَدِل

وی پاســخ ســیدمرتضی را در الشــافی بــه ایــن روایــت آورده اســت کــه می گویــد: »صحــت ایــن 

ــته  ــده ای نداش ــن عقی ــاره وی چنی ــی درب ــه کس ــت، در حالی ک ــر اس ــت عم ــتلزم عصم ــر مس خب

اســت. عــلاوه بــر ایــن، چگونــه می تــوان معتقــد بــود کــه حــق بــر زبــان کســی جــاری می شــود 

ــری  ــون در ام ــد و چ ــهادت می ده ــود ش ــای خ ــر خط ــد و ب ــر می کن ــرش تغیی ــکام نظ ــه در اح ک
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بــا او مخالفــت می شــود از حکــم و نظــر خــود برگشــته و بــا مخالفــش هــم رأی می شــود 

ــه  ــر ب ــود عم ــرا خ ــرُ؟« و چ  عُمَ
َ

ــك
َ
هَل

َ
 ل

ٌ
ــاذ  مُعَ

َ
ــوْلا

َ
ــرُ« و »ل  عُمَ

َ
ــك

َ
هَل

َ
ــی ل  عَلِ

َ
ــوْلا

َ
ــد: »ل و می گوی

ــاذان،  ــت« )فضل بن ش ــرده اس ــاج نک ــته احتج ــاز داش ــدان نی ــه ب ــی ک ــر در موقعیت های ــن خب ای

.)308 1398ش، 

یخ معتبر 3-8. لزوم موافقت حدیث با تار

ــخ اســت. وی  ــا تاری ــه موافقــت آن ب ــث، توجــه ب ــن حدی ــی ارمــوی در بررســی مت از دیگــر مبان

ــیاری از  ــت و بس ــرده اس ــه ک ــراوان مراجع ــی ف ــای تاریخ ــه کتاب ه ــود، ب ــی خ در حدیث پژوه

ــرای ســنجش  ــا تاریــخ روشــی ب ــات ب ــد. تطبیــق برخــی روای ــی می کن ــات را در آن هــا بازیاب روای

ــت و ســقم آن اســت.  صح

بــه عنــوان نمونــه فضل بن شــاذان در بخشــی کــه اعتراض هــای صحابــه نســبت بــه 

ــن  ــی ضم ــن بن عمر العوف ــه در آن حس ــوده ک ــل نم ــی را نق ــی طولان ــان را آورده، روایت عثم

ــوَ 
َ
ــت: ».... ف ــرده اس ــر ک ــب را ذک ــن  کع ــی  ب ــهور از اب ــی مش ــل، کلام ــی مفص ــل ماجرای نق

ه )ص( ...« 
ّ
ــول الل ــضَ رس بَ

َ
ــوْمَ ق  ی

ُ
ــذ ــا مُنْ ــی وَجْهِهَ

َ
ــة عَل ب ــةِ مکبو مَّ

ُ ْ
ــذِهِ ال ــتْ هَ

َ
ــا زَال ــهِ مَ

َّ
الل

ــاذان، 1398ش، 376(. ــن  ش ــل  ب )فض

ــد  ــد المسترش ــنی مانن ــیعی و س ــف ش ــع مختل ــت را در مناب ــن روای ــدا ای ــدث ابت  مح

ــم  ــتدرک حاک ــعد و مس ــات ابن س ــی و طبق ــه مجلس ــار علام ــیعی و البح ــری ش ــر طب ابوجعف

نیشــابوری و صفــه الصفــوه ابن جــوزی بازیابــی کــرده اســت. هم چنیــن بــه نقــل ایــن 

ــه  ــن نکت ــر ای ــاره و ب ــه اش ــاله ای از زیدی ــد از رس ــه ابن ابی الحدی ــرح نهج البلاغ ــت در ش روای

العلــوی،  یحیی بن محمــد  ابوجعفــر  اســتادش،  و  ابی الحدیــد  ابــن  کــه  می کنــد  کیــد  تأ

بــرای جــواز لعــن صحابــه ای کــه فسقشــان ثابــت شــده اســت، بــدان اســتناد کرده انــد. آن گاه 

ــال  ــان، س ــه دو زم ــد ک ــر می ده ــب خب ــت ابی بن کع ــان درگذش ــاره زم ــر درب ــلاف نظ از اخت

ــر  ــرای آن ذک ــنت ب ــل س ــع اه ــان، در مناب ــت عثم ــال 30 در خلاف ــر و س ــت عم 22 در خلاف

ــد،  ــل« نامیده ان ــت الاقاوی ــول دوم را »اثب ــم ق ــعد و حاک ــد ابن س ــی مانن ــت و برخ ــده اس ش

فِــة عمــر«. محــدث 
َ
 فِــي خِلا

َ
ــه مَــات ــرُ اِنَّ

َ
ث

ْ
ک

َ
امــا ابن عبدالبــر در الاســتیعاب گفتــه اســت: »الا

یــد: »اواخــر خلافــت عثمــان  ارمــوی ایــن ســخن ابــن عبدالبــر را درســت نمی دانــد و می گو

زمــان اعتــراض افــرادی چــون ابی بن کعــب بــود و در زمــان عمــر شــرایط بــرای ایــن نحــو از 

ــر  ــوارد بیش ت ــرای م ــاذان، 1398ش، 374- 380؛ ب ــود« )فضل بن ش ــم نب ــا فراه اعتراض ه

نــک، 114(.
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4. مبنــای محــدث ارمــوی در بررســی خاســتگاه حدیــث: عقیــده بــه لــزوم اخــذ حدیــث از 

منابــع معتبــر

بســیاری از نقدهــای محدثــان نخســتین، ناظــر بــه کتــاب، نــه ســندِ حدیــث بــوده اســت. توضیــح 

ــان  ــد، اطمین ــر باش ــاره آن منفی ت ــان درب ــر و داوری کتاب شناس ــع ضعیف ت ــدازه منب ــر ان ــه؛ ه آن ک

ــان  ــت نگاران و رجال شناس ــی از داوری فهرس گاه ــن رو، آ ــد. از ای ــش می یاب ــث، کاه ــه حدی ــا ب م

بــرای شناســایی کتــاب و نویســنده آن، مهــم اســت و زمینــه نقــد روایــات آن را فراهــم مــی آورد. 

ــی نشــدن  ــودن نســخه اصلــی و معرف ــا ناشــناخته ب ــه مــا و ی ــاب ب ــودن راه رســیدن کت ــوم ب نامعل

درســت و صریــح نویســنده نیــز زمینــه تضعیــف را فراهــم مــی آورد، هرچنــد تــا جعلــی خوانــدن 

ــر دارد  ــانه های دیگ ــی نش ــه همراه ــاز ب ــت و نی ــش اس ــی در پی ــی طولان ــاب، راه ــک کت ــل ی کام

)محمدی ری شــهری، 1397ش، 2: 57(.

محــدث ارمــوی نیــز بــه ایــن مهــم توجــه نمــوده و آن را مبنــای حدیث پژوهــی خــود قــرار داده 

اســت. گفتنــی اســت منابــع و مآخــذی کــه وی در نســخه پژوهی و حدیث پژوهــی مــورد اســتفاده 

قــرار داده، بســیار زیــاد اســت. بــه گونــه ای کــه ایــن تعــداد در شــرح دعــای ندبــه بالــغ بــر 488 

منبــع می باشــد. وی بــه تناســب موضــوع از مصــادر معتبــر و مشــهور شــیعه و حتــی منابــع معتبــر 

ــا و  ــی کتاب ه ــدث در بررس ــت. مح ــرده اس ــتناد ک ــا اس ــه آن ه ــه و ب ــره  گرفت ــز به ــنت نی ــل س اه

اعتبــار آن و انتســابش بــه مؤلــف دقــت و وســواس فراوانــی داشــته اســت. ایــن تلاش هــای وافــر 

 مشــهود اســت. بــه نوعــی کــه در برخــی کتاب هــا 
ً
در مقدمه هایــی کــه بــرای کتاب هــا نوشــته، کامــلا

کــه از اهمیــت بیش تــری برخوردارنــد، کاوش هــای منبع شــناختی محــدث بیش تــر اســت. 

وی در ایــن خصــوص توجــه و اهتمــام عالمــان بــزرگ بــه کتاب هــا را، معیــار اعتبــار آن هــا در 

نظــر گرفتــه اســت. بــه عنــوان مثــال احادیــث المحاســن را در بحارالنــوار و احادیث الغــارات را در 

بحارالنــوار و شــرح ابن ابی الحدیــد و غیــره بازیابــی کــرده اســت. هم چنیــن اســامی کســانی کــه 

ــد را ذکــر کــرده اســت.  ــا بی واســطه در کتاب هــای خــود از الغــارات نقــل کرده ان ــا واســطه و ی ب

ــی در  ــلیمان حل ــه، حسن بن س ــرح نهج البلاغ ــی در ش ــد معتزل ــن ابی الحدی ــد اب ــی مانن عالمان

مختصرالبصائــر، شــیخ حرعاملــی در الوســائل و اثبــاة الهــداة، علامــه مجلســی در بحارالنــوار، 

ــدون  ــش ب ــی کتاب های ــی در برخ ث قم
ّ

ــد ــن و مح ــتدرک و نفس الرحم ــوری در مس ث ن
ّ

ــد مح

ــی )م 1413( در  ــه خوی ــد حبیب الل ــیاری مانن ــراد بس ــد. اف ــت کرده ان ــارات روای ــطه از الغ واس

منهاج البراعــة علــی نهج البلاغــة، مامقانــی در تنقیح المقــال، علامــه امینــی )م1390( در الغدیــر، 

ســیدمرتضی عســگری )م1428( در احادیــث عایشــه و غیــره نیــز بــا واســطه از ایــن کتــاب نقــل 

ــی، 1395ش، 1: 88(.  ــد )ثقف کرده ان
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ــا، ذیــل روایتــی در خصــوص دشــمنی خالدبن ولیــد  ــه ایــن مبن ــه دیگــر از توجــه محــدث ب نمون

ــا امیرالمؤمنیــن و تصمیــم او بــر قتــل آن حضــرت، دیــده می شــود. وی در ایــن بــاره می گویــد:  ب

»ایــن قضیــه معــروف اســت و در کتاب هــای فریقیــن از جملــه علل الشــرائع، الإحتجــاج، تفســیر 

ابن ابی الحدیــد  شــرح  و  بحارالنــوار  غایه المــرام،  ســلیم بن قیس،  کتــاب  علی بن ابراهیــم، 

ــت. ــده اس ــل و رد ش ــرا نق ــن ماج ــاذان، 1398ش، 156-158( ای )فضل بن ش

در جــای دیگــر در رســاله شــرح اخبــار طینــت، ذیــل 10 روایتــی کــه آقاجمال الدیــن 

خوانســاری شــرح کــرده اســت، ابتــدا بــه وجــود روایــت در کافــی اشــاره، ســپس بــه مرآة العقــول 

بــا ذکــر شــماره جلــد و صفحــه ارجــاع داده و خــود ســند حدیــث را بــه شــکل کامــل نقــل کــرده 

اســت )نــک. خوانســاری، 1366ش، 6: 498– 555( در بررســی ســند دعــای ندبــه نیــز بــه اعتبــار 

ــردازد  ــن آن می پ ــح و تبیی ــه توضی ــپس ب ــد س ــاره می کن ــد اش ــل کرده ان ــا را نق ــه دع ــی ک منابع

.)158  :1 1394ش،  )حســینی ارموی، 

5. نتیجه گیری

ــتگاه  ــن و خاس ــند، مت ــتره س ــوی در گس ــدث ارم ــی مح ــی حدیث پژوه ــل و واکاوی مبان تحلی

ــد: ــل ش ــج ذی ــه نتای ــر ب منج

 همســو بــا 
ً
1- اگرچــه بررســی ها نشــان داد کــه مبانــی حدیث پژوهــی محــدث ارمــوی غالبــا

گاهــی از ایــن مبانــی، در تبییــن روش محــدث  مبانــی دیگــر محدثــان اســت، امــا از آن جــا کــه آ

ــع  ــد. در واق ــرورت می یاب ــتخراج آن ض ــزایی دارد، اس ــت بس ــی اهمی ــون حدیث ــح مت در تصحی

ــان دهنده  ــویی نش ــن هم س ــه ای ــن این ک ــت. ضم ــخه پژوهی اس ــه نس ــود، پای ــی خ حدیث پژوه

جایــگاه ایــن مبانــی مــورد توجــه بــودن آن در تمــام ادوار می باشــد. بــه گونــه ای کــه هــم متقدمــان، 

هــم متأخــران و هــم معاصــران بــه آن پایبنــد بــوده و همــواره در ارزیابی هــا بــه آن اســتناد نموده انــد. 

2- محــدث ارمــوی در مواجهــه بــا روایــات منتســب بــه اهــل بیــت )ع( تــلاش نمــوده تــا بــا 

دلیــل روایــت را قبــول یــا رد نمایــد، از ایــن رو، دقــت نظــر و تتبــع فــراوان در همــه جوانــب حدیــث 

دارد. وی همچنیــن حــالات مختلــف اســناد از جهــت اتصــال یــا انقطــاع، همچنیــن احــوال راویان 

را مــورد تحلیــل و ارزیابــی قــرار داده اســت. لــذا، می تــوان گفــت لــزوم احــراز ســند از معصــوم و 

نیــز ارزیابــی رجــال ســند و کیفیــت آن از مبانــی حدیث پژوهــی ارمــوی در بررســی ســند اســت.

ــز  ــوده، امــا در فهــم و بررســی متــن نی 3- گرچــه هــدف اصلــی محــدث، تصحیــح متــون ب

ــی لغــات و شــرح واژه توجــه  ــه معان ــال ب ــوان مث ــه عن ــل توجهــی داشــته اســت. ب تلاش هــای قاب

ــن رو  ــازد. از ای ــتند می س ــی و ... مس ــل عقل ــات، دلای ــات، روای ــا آی ــث را ب ــن حدی ــوده و مت نم
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ــا قــرآن، روایــات، عقــل، ضروریــات دیــن و مذهــب و  می تــوان گفــت لــزوم موافقــت حدیــث ب

... از مبانــی و معیارهــای مــورد توجــه وی در ارزیابــی متــن احادیــث اســت. از دیگــر مبانــی مهــم 

ــادره از  ــت کلام ص ــت و بلاغ ــن و فصاح ــو مضامی ــزوم عل ــه ل ــده ب ــاره عقی ــر وی در این ب از منظ

معصــوم اســت. وی بــر اســاس همیــن مبنــا اگــر کتابــی دارای مضامیــن عالــی باشــد، امــا مطالبــی 

ضعیــف بــه خصــوص مــوارد مربــوط بــه مســتحبّات و مکروهاتــی کــه اعتبــار آن هــا ثابــت نشــده، 

ــد. ــه ســنن می دان
ّ
در آن نقــل شــده باشــد، آن هــا را مشــمول قاعــده تســامح در ادل

4- از دیگــر مــواردی کــه محــدث ارمــوی در حدیث پژوهــی مــورد توجــه قــرار داده، اهمیــت 

اخــذ حدیــث از منابــع معتبــر اســت. گــواه بــر ایــن گفتــه رجــوع بــه 488 منبــع در شــرح دعــای 

ندبــه و 400 منبــع در تصحیــح الایضــاح اســت. از ایــن رو، می تــوان گفــت ایــن امــر جــزو مبانــی 

مــورد توجــه وی در خاســتگاه حدیــث اســت.
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